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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  
  

جُبهَُ  تجَِبُ عَنْ خَلْقِک إلََِّ ان تََْ احِلَ إلَِیک قَرِیبُ الْمَسَافَةِ وَ أَنَّک لََ تََْ  مُ الْْعَْمََلُ دُونَک.وَ أن الرَّ
ای وجود دارد، های گذشته با رفقا صحبت بر سر این بود که آیا بین ما و بین پروردگار فاصلهدر شب

ی ظاهری؟ و چطور انسان ی معنوی نه فاصلهی ملکوتی، یعنی فاصلهی مکانی، فاصلهی زمانی، فاصلهفاصله
 کند؟بین خود و بین پروردگار رابطه برقرار می

شود ذهنشان به یک سمت و به یک سوی عرض شد که مردم را تصوّر بر آن است که وقتی خدا گفته می
کنند اگر حتّی سرشان را هم نیاورند بالا، ی بعیدی طلب میکند کانّ خدا را از یک فاصلهبعید توجّه پیدا می

م دیگر، این خدا بالاست هیچ وقت در کنیآوریم بالا و به آسمان هم نگاه میخب معمولًا در دعا دستمان را می
دعا شده است سر را بیاندازیم پایین ]و[ دعا کنیم؟ البتّه این یک جهت طبعی و فطری دارد، از باب تشبیه و از 
باب تمثّل معقول به محسوس که آن علوّ رتبه و اشراف بر عالم ملک توسط ملکوت و مبادی خِلقَت آن اقتضاء 

ه به علوّ توجّه داشته باشد نه به حضیض، ولی صحبت راجع به درک و شناخت صحیح کند که انسان در توجّمی
 مسئله است که واقعاً خدا کجاست؟

ةه الدَّاعِ إذِا دهعانِ فهلْيسْتهجِيبوُا  فرماید:ی شریفه میآیه لهك عِبادِي عهنيِّ فهإنِِّي قهرِیبٌ أجُِيبُ دهعْوه
ه أ وه إذِا سه

من نزدیک هستم من « فانّّ قریب»کنند وقتی که بندگان من، مرا طلب می 1لَّهُمْ یرْشُدوُنه لِي وه لْيؤْمِنوُا بِي لهعه 
گوید: یا ربّ انت بعیدٌ انادیک ام قریبٌ نزدیک هستم، حضرت موسی علَّ نبینا و آله و علیه السّلام به خدا می
و صدا بزنم یا قریب هستی که درِ گوشی فَاناجیک؛ خدایا تو بعید هستی تا تو را صدا بزنم؟ تو را ندا کنم، ندا 

آید، نجوا یعنی درِ گوشی با هم صحبت کردن، آهسته آید از نجوا می]صحبت کنم![ أُناجی از مناجات می
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 ها.صحبت کردن و این
ای هستم من در قلب آن بنده کدام یک از این دو هستی؟ خطاب آمد: بل انَا عند قلبِ عبدیَ المؤمنِ بِى؛

 1کند.که دارد مرا دعا می
خیزد؟ از چه زاویه از زوایای وجود ما، این این خیلی اسراری در آن هست یعنی از کجا این دعا برمی

 خیزد؟ از چه زاویه؟دعا برمی
یرد و بعد گآید در نفس جا میی انسان، این دعا و این خواست میاز قلب دیگر، از قلب و ضمیر و سینه

کنی من همان جا نشستم جای من همان گوید از همان جایی که داری دعا میشود خدا میبه زبان جاری می
جاست جای من همان جاست، که در حدیث قدسی وارد است: لَ یسَعُنی ارضى و لَ سَمَئی بل یسَعُنی قَلبُ 

 «.گنجایش جلوات جمال و جلال مرا ندارند توانند مرا تَمّل کنندآسمَن و زمین نمی ٢عَبدیَ المُؤمنِ بى؛
ی ی خلقی محدود به حدود و قیود و ظرفیت محدود است امّا آن بندهی خلقی دارند و جنبهها جنبهاین

تواند تحمّل جلوات ی در مراتب غیب تحقّق و تخلّق پیدا کرده او میمن که از وجود و ذات من بدون واسطه
 تواند مرا تحمّل کند.مرا داشته باشد، یعنی او می

خواهید بگذارید دانید این حرف معنایش یعنی چه؟ معنایش این است تصوّر کنید یک باری را شما میمی
 تواند شما رویش بار بگذارید؟فرض کنید روی یک مرغ در نظر بگیرید خب یک مرغ چقدر می

بگذارید حالا فوق اگر خیلی توانید اش بخواهید فرض کنید نیم کیلو که دیگر بیشتر نمیروی گرده
تواند، اما همین بخواهد به خودش زحمت بدهد و چیزی، یک کیلو، یک بار یک کیلویی بگذارید روی آن، نمی

تواند این بار را تحمّل کند، حتّی پنج کیلو و ده کیلو پانزده کیلو هم را فرض بکنید که یک بز یا یک گوسفند می

                                                      
ضَا عَنْ أَبیِهِ عَنْ آبَائهِِ عَنْ عَلٍَِّّ ع قَالَ قَ : 1٨٢(، ص . التوحيد )للصدوق٢ 1 اءِ عَنْ عَلَِِّّ بْنِ مُوسَی الرِّ الَ رَسُولُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیمََْنَ الْفَرَّ

هُ قَالَ یَا رَبِّ أَ بَعِیدٌ أَنْتَ مِنِّی فَأُنَا فَأَوْحَی الُلَّه جَلَّ جَلَالُهُ إلَِیهِْ أَنَا « ١» دِیَکَ أَمْ قَرِیبٌ فَأُنَاجِیکََ اللَّهِ ص إنَِّ مُوسَی بْنَ عِمْرَانَ لَمََّ نَاجَی رَبَّ
.جَلیِسُ مَنْ ذَکَرَنِّ فَقَالَ مُوسَی یَا رَبِّ إنِِّّ أَکُونُ فِِ حَال  أُجِلُّکَ أَنْ أَذْکُرَكَ فیِهَا فَقَالَ یَا مُوسَی   اذْکُرْنِّ عَلََّ کُلِّ حَال 

لََْ یَسَعْنیِ سَمَئیِ و لَ أرْضِى طبع رحلى:  ٢٠٩، ص ٢٠؛ ولكن نقله العلّامة المجلسى فى البحار، ج ٧، ص ٤ئالى، ج . عوالى الل1 ٢
: ]ظرفيّت و سعه جلوات ذاتيّه مرا ندارد نه زمين من و نه آسمانهاى من وليكن ظرفيّت آنرا قلب و وَسِعَنیِ قَلْبُ عَبْدِی الْمُؤْمِنِ 

اى را نصيب ما و تمامى برادران ايمانى ما بگرداند بمحمد و بنده مؤمن من خواهد داشت. )خداوند متعال وصول به چنين مرتبه
 .٩1، ص: 1[ انوارالملكوت، ج آله طاهرين.( مترجم

بدين عبارت آمده  ٦1٣و  ٢٧٤و  ٢٠٨شمسى( در صفحات  1٣٥٢طبع بنگاه ترجمه و نشر كتاب )سنه « مِرصاد العباد» لهدر رسا
 لَ یَسَعُنی أرضى وَ لَ سَمآئی، وَ إنَّمَ یَسَعُنی قَلْبُ عَبْدی الْمُؤْمِنِ.است: 
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تواند گذارید طبعاً یک گوسفند نمیر آن باری را که شما روی یک اسب میطوتواند تحمّل کند بعد همینمی
 تواند آن بار را اسب تحمّل کند و هکذا.گذارید نمیتحمّل کند یا یک باری را که روی شتر می

گذارند روی های عظیم را میکنند این درختها را که میبرند و درختها را در هندوستان میاین فیل
چنین تواند یک همبرند خب طبعاً یک حیوانی مثل اسب و قاطر نمیفیل به این طرف و آن طرف می فیل، و با

خواهد که حدود ده تن، دوازده تن، چهارده تن بعضی از ی درختی به این بزرگی را تحمّل کند، آن فیلی میتنه
 رها را تحمّل کند.خواهد تا اینکه بتواند این باها هست. این این را میاوقات وزن این فیل

شود بر های تجرّد که وارد میگوید وقتی که جذبات جلال و جمال من بیاید و آن جنبهخدا در اینجا می
رَّ مُوسى گیردیک ذاتی بر یک شیئی و هستی را از او می عهلههُ دهكا وه خه بهلِ جه بُّهُ لِلْجه لَّى ره ا تهجه عِقا   فهلهمَّ صه

وقتی  1
کرد بر کوه، وقتی تجلّی کرد، این کوه از هم منفجر شد تکه تکه شد و حضرت موسی  پروردگار متعال تجلّی
 به حال بیهوشی افتاد.

توانند آن را کنند به یک شیئی میدهند نظر میی خود یک کارهایی را انجام میها هستند با ارادهبعضی
افتد د خب از این جور کارها اتّفاق میاز یک جا به جای دیگر منتقل کنند بدون اینکه از نظر ظاهری دست بزنن

توانند بعضی از کارها در این طرف آن طرف با بعضی از ریاضیات حتّی غیر شرعیه هم، حتّی مرتاضین هم می
توانند انجام تر باشد نمیتوانند انجام بدهند، اگر سنگینتر را نمیرا انجام بدهند ولی همین افراد کار بزرگ

 تواند انجام بدهد.تر باشد میتوانند انجام بدهند، حالا اگر او قویشد نمیبدهند حجمش بیشتر با
فرستد حالا اسمش را انرژی بگذاریم، اسمش را نیروی غیب ی اراده و آن نیرویی که این میاین جنبه

نفس شخص  گویند تجلّی، آنچه که ازشود در این زمینه، آن نیرو به او میبگذاریم هرچه را که، توجیهاتی که می
آورد به این کند و او را در تحت تسخیر خودش درمیء برخورد میکند و به آن عین و به آن شیتراوش می

گویند تجلّی، تجلیات یا تجلیات جمالیه است، یا تجلیات جلالیه است. در تجلیات جمالیه حالت انبساط می
است سعه لازم است اگر از یک  باز ظرفیت لازمقرار دارد حالت شادی و نشاط قرار دارد و در این تجلیات هم 

حدّ بیشتر باشد نفس گنجایش ندارد گنجایش ندارد؛ دیدید بعضی از اوقات وقتی که شادی برای یک شخصی 
دفعه دچار بحران شود یک شادی زائد الوصفی، از خوشحالی یکآید نمی تواند تحمّل کند دچار ناراحتی میمی
 شود.می

گفتند در اینجا یک بنده خدایی بود این رفتیم میالبتّه شنیده بودم، یک جایی میمن یک شخصی را، 
برد در همان زمان شاه از این بلیطهای بخت آزمایی مال آن کارگر بود کارگر بود، بار این طرف و آن طرف می

                                                      
 .1٤٣( آيه ٦سوره اعراف ) 1
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طهای بخت آزمایی، قمار گویند آن موقع از این بلیشاءاللَه که الآن نیست از این چیزها، میموقع بود دیگر، إن
بود دیگر، قمار بازی بود، به این گفتند که این بلیطی که خریدی برنده شدی حالا یک قیمت زیادی هم بود به 

دفعه به محض اینکه گفتند دیدند سکته کرد و در جا مُرد، یعنی تحمّل این شادی زائد الوصف را نداشت یک
گرفت یادم هست، ده ج تومان، آن موقع یک بنّا ده تومان میکند پنیک شخصی که روزی هشت تومان کار می

دفعه به این تومان اجرت یک بنّا بود، ده تومان یا دوازده تومان، بیشتر نبود آن هم بنّای کار کرده، حسابی، یک
کرد  تواند تحمّل کند همان جا سکتهشود، نمیبگویند آقا صد هزار تومان شما برنده شدی، این اصلًا منفجر می

 اش را برداشتند بردند دفن کردند. با همان بلیط بخت آزمایی محشور شد.مُرد، جنازه
خورد از شدّت شادی و از شدّت انبساط یک مرتبه کن فیکون این تجلیات جمالیه است وقتی که می

 کند شخص را، خلافش هم خب تجلیات جلالیه است، قهر، غضب، اخبار ناراحت کننده، اخبار تأثیرمی
 گذارنده، یک مرتبه بگویند چطور ...

ای بودند. ایشان یک یکی از دوستان مرحوم آقا که خب بعد دیگر البتّه ارتباطی نداشتند، در یک برهه
اش سوزی همهشد در معرض آتش و آتشکاری داشت در بازار، یک کار خاصّی داشت، کاری که خیلی زود می

تان در یزی باقی نماند، آمدند دم منزل و به ایشان گفتند که آقا مغازهاز بین برود و در عرض نیم ساعت دیگر چ
کند گویند، یک مرتبه شروع میبازار آتش گرفته، آن موقع منزلشان نزدیک منزل ما بود، این به محض اینکه می

 کند.افتد غش میخون دماغ شدید و می
اگردان کس دیگری بود رفیق آقا بود، در آن زمان به به عجب شاگردانی، البتّه از شاگردان آقا نبودها، از ش

کنند آقا را آوردند چه میآورند شربت میوضعیت فرق داشت با بعدها، تفاوت داشت، و بعد به حالش می
افتد رود بازار، تا چشمش میشود میآورند، دیگر سوار ماشین میکنند خون دماغش را بند میتقویت می

 شود.ر هیچی از آن باقی نمانده است، دوباره همان جا خون دماغ میاش دیگبیند این مغازهمی
گویند شود جمالیه. میها میگویند تجلیات جلالیه، این جلالیه، حالا همین برای بعضیها را بهش میاین

 کرد، به به چه آتشرفت این بیشتر کیف میخندید یعنی هرچه این آتش بالا میاش ایستاده بود هرهر میبچه
خندد که چقدر خندد. میمیرد این هی دارد میهِ دارد میرود بالا، حالا باباطوری هی میقشنگی است این همین

شود. آب شده بود و وسط بازار راه افتاده بود و سیل راه افتاد بود، از قشنگ است، چه خوب این لوازم آب می
اش خندید. بابا هم جنارهطوری این هم هرهر میهمینرفته پلاستیک و این چیزها بوده، راه افتاده بود آبش می

اش همین شود جلال، همهطوری توی بازار افتاده، برای آن جمال است برای او میاش همینیعنی نعشه
 ها.است

آید و گویند تجلّی چی؟ تجلیات جلالیه، تجلیاتی که میبیند دنیا همین است این را میآدم فکر بکند می
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ها را ببرد. خب حالا بنده خدا، گفتند خب شد دیگر، چرا خواهد وابستگیها را قطع کند، میهخواهد علقمی
 شوی؟ شد دیگر، خب بگو بهتر، الحمدللّه راحت شدیم بالأخره.خون دماغ می

موقع این کاری که ایشان انجام مرحوم آقا به ایشان گفته بودند که این شغل را نداشته باشید چون در آن
ی این چیزها یا طوری که در نظرم هست یا یهودی بودند رئیس همهشد به یکی از افراد، آنمربوط می دادمی

ها، که ایشان گفته بودند که ارتباط و مراوده با دانم اینبهایی بوده بین این دو، آن چیزهایی پلاستیک و نمی
 دانم چه شد.رد نمیها شرعاً اشکال دارد حالا، علی کلّ حال، ظاهرا بعد یا عوض کاین

ها توانند تحمّل کنند امّا اینفرماید: تجلیات مرا، زمین و آسمان و تمام این کرات نمیخدای متعال می
 تواند تحمّل کند.را قلب یک انسان دوپای یک متر و شصت سانتی شصت کیلویی حالا یا کمتر، این می

گیرد ء را از خودش میآید و آن وجود شیی انفاذ مشیت و تقدیر مشیتی که مییعنی آن اراده و آن نحوه
ی آید آن جنبهکند. البتّه ماهیت که امر موجود نیست. میآید قطع میو تعلّق بین ماهیت و بین وجود را می

تواند ی مؤمن میها هیچ دوام ندارند امّا بندهنخواهد باقی بگذارد ایبرد و صرف ربط را میاستقلال را از بین می
اش هم نشود ها را بگیرد تحمّل کند قطع علاقه برایش پیدا بشود و بعد سر جایش هم بایستد و بعد طوریاین

 تواند این را انجام بدهد.ای برای او حاصل شود. این میآن آثار در او پیدا شود بدون اینکه مسئله
خواهد دعا کند باید در همان جا لب انسان است یعنی از همان جایی که انسان میپس خدای متعال در ق

گوید خدایا، نباید می خدا را بیابد نه اینکه توجّه داشته باشد به یک سمت و سوئی و به یک شکلی، همان جا که
اعماق زمین باید نظر  ها، یا در تخوم زمین وتوجّه داشته باشد به آسمان هفتم و هشتم که آن بالا هست و این

گوید خدایا، جهتی نباید در نظرش بیاید وقتی که خودش را منعطف و معطوف به آن جهت کند. وقتی می
گوید خواهد ذهنش را متوجّه بکند هیچ جهتی و هیچ سمتی را نباید انسان در نظر بگیرد از همان جایی که میمی

گوید خدایا، از همان نقطه جوابش را ای که میاز همان نقطهگوید لبّیک، و الهی، از همان جا خدا به او می
 کند، از همانجا.شنود و احساسش را میمی

السّلام ی بین ما و خدا، فاصله صفر است. هیچ چیزی معنا ندارد. امّا امام سجّاد علیهپس بنابراین فاصله
از آن بُعدی که ما نسبت به پروردگار و فرماید نه! مسافت وجود دارد، مسافت بین ما و پرودگار عبارتست می

های ظلمت و غرور که در این دنیا بر نفس و بر دیدگان ما افتاده به ذات پروردگار داریم به واسطه حُجب و پرده
 است.

دهند و از کند که باغی را به شما نشان میاید، چه فرق میکند که شما درِ یک باغ ایستادهچه فرق می
بینی آنجا توی بلندی؟ توی گویند آقا ده فرسخ باید راه بروی، میکنید، میآن باغ را تماشا میفاصله دور دارید 

بینی؟ آن یک باغی است که در آنچه است و چه است و درختانش چه است، انهارش ها را داری میسبزی
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ا باید بروم؟ گوید من باید این همه را طی کنم؟ این همه رهایش چیست، افرادش چیست میچیست، سبزه
اندازند جلوی دارند یک پرده میایستانند نگه میبرند دم باغ میگویند بله چاره نداری، یا اینکه شما را میمی

کند، نه چاقو، نه تیغ، نه تیر، هیچی کند نه باران خرابش میهای کلفت که نه آفتاب خرابش میشما از آن پرده
اندازند. شما اگر پرده را ها، یک پرده بین شما و بین باغ میو این هیچی کارگر نیست. ضد گلوله و ضد آفتاب

کند؟ هیچ فرقی شود. بین این دو قضیه چه فرقی میرسد ولی پرده سوراخ نمیسوراخ کنید دستتان به باغ می
 رسد.کند در هر صورت دست شما به باغ نمیندارد هیچ تفاوت نمی

ای است که کنار این باغ ایستاده است یک پرده جلویش است. هیچ فاصله مَثَلِ پروردگار با ما مَثَلِ انسانی
ای ندارد، از یک طرف گذارد، هیچ فایدهزند نمیگذارد دست برسد، هرچه میندارد ها ولی همین یک پرده نمی

بین شما  ای ندارد مثل فاصلهتوانیم بگوییم که فاصله بین این و بین این باغ فاصله صفر است دیگر، فاصلهمی
توانیم بگوییم که فاصله بعید است هرچه این تان چه است؟ صفر است دیگر، از یک طرف میو بین بغل دستی

تر است، یک پرده است ولی پرده به این کلفتی است، هیچی، هم تر باشد، فاصله چه است؟ نزدیکپرده نازک
شود. خدا نکند از این اش نمیهیچیشود صاف ایستاده است اگر توپ تانک هم بخورد پرده طوریش نمی

 ها بیندازند.پرده
ی ایستادن در ی خودمحوری است، پردهی خودخواهی است، پردهی انانیت است، پردهاین پرده پرده

ی ی جهالت است پردهی فرعونیت است پردهی زمین زدن حقّ و بلند کردن ظلم است، پردهقبال حق است پرده
ها زیاد داریم. هر گناهی که ای است پردهل در کثرات است، این پرده خیلی بد پردهی توغّغرور است، پرده

آید بین او و دهد یک پرده میافتد هر عمل زشتی که انسان انجام میدهد یک پرده رویش میانسان انجام می
ای ندارد رد. هیچ پردهآید پرده ندااندازد. اول یک پرده است بچّه وقتی که به دنیا میبین این باغ فاصله می

 ها نیست.گونه غلّ و غشّ و نفاق و اینگناه، در نفسش هیچصاف، پاک، معصوم بی
کند فلان. شما دوتا دهد، هم دردی میکند میگویند صفات پروردگار را از بچّه یاد بگیرید، انفاق میمی

ن باشد، دوتا بچّه پنچ ساله چهار ساله، ها پدرش ثروتمندترین مرد روی زمیبچّه را در نظر بگیرید یکی از آن
فهمد ثروت کنند اصلًا نمیروند بازی میها پدرش فقیرترین مرد روی زمین باشد هر دو با هم مییکی از آن

فهمد فقر چه است؟ چرا؟ تعلّق ندارد این ثروت و این تعلّق مال ما است مال ما که چه است؟ آن هم اصلًا نمی
که آمده و این قضیه، جلوی چشم را گرفته است، مال ما که آمده و ما را از آن صفا ساقط پرده اندختیم مال ما 

ها فاصله انداخته است و اساس و مدار امور کرده است و در عالم غرور فرو برده است و بین ما و بین واقعیت
 ما را بر این اساس قرار داده، آن برای این است. این مال این است.

کردند، دایره نشسته بودند. در وزی نشسته بودند در مسجد، داشتند اصحاب صحبت میپیغمبر اکرم ر
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این موقع یک مرد مستمندی آمد و در کنار یک فرد غنی نشست. یک مرتبه یک احساسی برای او پیدا شد 
همچین یک کمی آمد خودش را جمع و جور کرد، یک مقداری. خیلی رسول خدا ناراحت شد، خیلی، 

دانی که هر دوی آیا ترسیدی که از فقر او چیزی به تو چیزی برسد یا از ثروت تو به او برسد؟ آیا نمیفرمودند: 
شما وقتی که به دنیا آمدید هیچ کدامتان حتّی یک لباس از این دنیا به تن نداشتید و وقتی که هر دو از این دنیا 

 و نه وقت رفتن.روید بیش از یک تکه پارچه هر دو سهم ندارید؟ نه آن موقع می
دارند ک تکه بر میمان راحت بودیم هیچی، راحت، موقع رفتن هم یموقع هر دو راحت بودید همهآن

سر تا پا، یکی از کمر به پایین و یکی هم از اینجا تا زانو و یکی هم سر تا سر، لا اله الّا اله بگذاریدش توی قبر 
 و فاتحه! یک فاتحه بخوانید و خداحافظ شما.

آیند بعد هم اصلًا فراموش رحمتش کند آدم خوبی بود، خدا رحمتش کند، یک چند روزی میخدا 
روند چرا این کار را انجام دادی؟ چرا این کار را انجام دادی؟ بعد آن شخص ثروتمند توبه کرد و شود میمی

 1کنم.چه کرد و گفت من چه می
این برای چیست؟ این برای این است که ما خود را از آن عالم تجرّد و بی پرده دور کردیم و هی پرده و 

ام پرده و گوید: بابا من پرده ندارم من لباس ندارم، من بین خود و بین بندهستار بر خود انداختیم. خدا می
ام؛ آخر مگر من لولو هستم که ن چهخندم، من خوشم، من با همه هستم، محجاب نینداختم من رفیقم من می

 کنید؟ من همین خودم هستم.دارید از من فرار می
کنید؟ و مانند عنکبوت که اندازید؟ هی در افکارتان خودتان را حبس میآیید هی پرده میچرا شما می

 کنید؟ چرا؟تند، خود را در زندان تخیلات و اعتبارات گرفتار میتار به دور خودش می
نشانید و به کنید و خود را بر سر هر قلّه نمیها پرواز نمیند عقاب و مانند شاهین بر فراز آسمانچرا مان

آیید مانند یک عنکبوت کشید؟ چرا میهر زمین و به هر باغ و به هر درّه و به هر صحرا که میلتان باشد پر نمی
کنید؟ ای مساکین واقعیات و اعیان جدا می بندید؟ هی با این تارها خودتان را از عالمهی تار روی خودتان می

دهد. آن شاهین دارد در و ای بیچارگان با این کار خود را گرفتار کردید نه خارج را! خارج دارد کار انجام می
گردد حالا تو هی تار ببند دور خودت، هی تار دور خودت ببند، هی ببند. هرچه بیشتر تار ببندی بیشتر بالا می

و باز کردن آن مشکل است هرچه بیشتر بیایی و این اعتبارات را دخیل کنی در زندگی و در  شویگرفتار می
 تر است خیلی مشکل است.کار خودت، بیرون آمدن از او سخت

ها و این باید آن نباید و چرا این و چرا به من این را ها و ما و منیانسان یک عمر را با همین بده بستان

                                                      
 .٤٠٤، ص ٢تفسير القمى، ج  1
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طور مرعی بدارند. جوانب کار را و است و رعایت احترام را نسبت به من باید اینگفت و من موقعیتم این 
شود؟ در طور بشود، بله؟ در نتیجه چه میطور لحاظ بشود و آنطور بکنند و موقعیت من اینملاحظات را این

 نتیجه ...
اینکه انقلاب بشود در  من این قضیه را گفتم یا نگفتم خدمتتان؟ وقتی که اوایل انقلاب بود یعنی قبل از

ی ایران، همین ایام نوروز بود که مرحوم آقا قم مشرّف شده بودند یک روز ما رفتیم دیدن، همان اوضاع آشفته
ی منزل ما بود همین یعنی در واقع بازدید مرحوم آیة اللَه آقا میرزا هاشم آملی که منزل ایشان همان سر کوچه

هوایی بود. مرحوم آقا هم از شود گفت تقریباً بید خیلی خوبی بود مرد میآقا میرزا هاشم آملی لاریجانی، مر
دید هوایی است. چند مرتبه، هر وقت ما را میگفتند آدم صادق و صاف و بیکردند، میروحیات او تعریف می

ر گفت آقا من شاگرد پدر شما هستم ها! من شاگرد پدر شما هستم وقتی که پدر شما در نجف بودند، دمی
گفتند: مغنی را من پیش ها، میموقع من مغنی را، حالا یا باب اول یا باب رابع و اینعراق بودند دیگر ظاهراً، آن

آید کی می گفتگفت من شاگرد ]پدر شما هستم.[ ایشان ]مرحوم آقا[ میپدر شما خواندم و این تا آخر می
رفی را بزند؟ این آقایان اگر پنجاه سال پیش یکی چنین حآید یک همهایی را بزند؟ کی میچنین حرفیک هم

 گوید من شاگرد پدر شما بودم.وقت این دارد میگویند من پیش این درس خواندم آندرس بخوانند نمی
در همان موقع یادم است، اتّفاقا این قضیه هم خب فراموش نکنم این هم در ضمن بگویم. در همان 

ه فعلًا حیات دارد از آقایان معروف خیلی معروف، آمده بود برای دیدن موقع، یک روز یکی از این آقایان ک
ای که بود و حالا شده جزء کتابخانه، آمده بود آنجا من هم بودم، من نشسته بودم، پدرمان در همان منزلِ کوچه

ر داشتند، دانم مقصود آقا چه بود از این مطلب؟ چون ایشان که قطعاً در طرح مطالب اهدافی را در نظمن نمی
خواستند حالا ما مثلًا چیز، گفتند که شما اساتیدتان چه افرادی بودند؟ و سنّ ایشان هم تقریباً هم سنّ مرحوم می

آقا بود یعنی در یک حدّ، ایشان شروع کرد به گفتن، بله یکی از اساتید ما مرحوم حاج محمّد علی کاظمی بوده 
طور طور بوده، اینوع کرد تعریف کردن که مرحوم کاظمی که اینو استاد دیگرمان چه بوده و فلان بوده و شر

ای گفت و تمام شد قدری هم بوده این خصوصیات را داشته و فلان، آن آخرِ آخری که دیگر چیز، یک جمله
[، قضیه گذشت و ما هم که توجّه نکردیم پیش آقای خویی، همچنین یک، همین، قدری هم پیش ]آقای خویی

 به این.
هایش پیش هایش را پیش آقای خویی خوانده است، اکثر درسرفتیم پدر ما گفتند ایشان اکثر درسوقتی 

 آقای خویی خوانده.
کند، ببینید، ببینید ما بشناسیم مسئله چه است؟ بشناسیم قضیه چه است؟ مطلب چه است؟ خیلی فرق می

ما بودند به گردن ما حقّ دارند چه دارند،  گوید که آقا پدر شما استادآن آقا یک مغنی خوانده است تا آخر می
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گوید یک قدری، عین هایش را نگوییم، اغلب آن را پیش آقای خویی خوانده آن آخری میاین تمام درس
گوید قدری هم پیش آقای خویی، گویم، میعبارت ایشان است خدا شاهد است یک کلمه کم و زیاد نمی

 از این مجمل. قدری، خب دیگر تو خود حدیث مفصّل بخوان
موقع، وقتی که رفتیم دیدیم که ایشان، خدا رحمت کند مرحوم ما رفته بودیم پیش همین آقای آملی در آن

آقای مطهری را هم دعوت کرده بود و مرحوم آقای مطهری هم آمده بود چون یک نسبتی هم بین ایشان و بین 
یگر هم بود خلاصه یک چند نفری بودند. یکی از آقای مطهری، نسبت سببی برقرار شده بود و یکی از آقایان د

آقایان معروف، معروف آن زمان در طهران و از مراجع تقلید، این رفته بوده به سفر عتبات، رفته بوده به سفر 
عتبات، خب این آقایان هم که در ارتباط هستند دیگر، معمولًا در این گونه موارد گزارش پنج دقیقه پنج دقیقه 

دانم حمام رفتند، این دانم وضو گرفتند، آقا نمیبیدند، آقا بیدار شدند، آقا عطسه فرمودند آقا نمیاست، آقا خوا
ها، به این کیفیت دیگر معمول و متداول است که پنج دقیقه پنچ دقیقه تلفن و ارتباطات و فلان و این حرف

راجع معروف نجف نرفتند، خب هست. خبر رسیده بود که ایشان در نجف به دیدن یک شخصی از آقایان م
 قضیه از چه قرار بوده؟

رود حقّش این است که آقایان آن شهر، رؤوس قاعده بر این است که وقتی یکی از علماء به یک جا می
ها بیایند به دیدن دیگر، حقّ دارد دیگر، این به عنوان مسافر به عنوان آن بلاد، افراد معتبر و متعارف از علماء، آن

آید او که نباید به دیدن آدم یک حقّی در اینجا هست، مثلًا فرض بکنید که کسی که از سفر کربلا می زائر، طبعاً
ی همان ها خب آن جنبهبیاید، انسان باید برود به دیدن او، البتّه خب این مسئله مربوط به سفر عتبات و این

خود شخص و احترام شخص این است  ی نظرمزور دارد که عبارتست از همان عتبات مقدّسه ولی خب از نقطه
 اش هم همین است.که انسان برود دیدن، قاعده

اش این بود که علماء نجف بیایند به دیدن ایشان، همه آمدند غیر از یک نفر و این جهتش این بوده قاعده
قاعده آید طبق که پسر آن شخص در همان زمان فوت کرده بود، پسرشان فوت کرده بود، او دیدن ایشان نمی

شود. یعنی این باید برود دیدن آن شخص صاحب مصیبت، یعنی اگر این مصیبت قضیه در اینجا عکس می
اش این بود که او بیاید امّا حالا وقتی که این مصیبت پیش آمده است برحسب قاعده این آمد قاعدهپیش نمی

اش و منزلتش عوض مسئلهاست که این برود دیگر، دیدن صاحب مصیبت، در اینجا خب یک موقعیتش و 
 شود و چون بین این و بین آن شخص یک مسائلی بود این آقا به دیدن آن صاحب مصیبت نرفت.می

شود اگر زدند که ایشان نرفته است و مدّت اقامت در نجف هم دارد تمام میساعت به ساعت تلفن می
هایی از د؟ دولت شاه چه سوء استفادهاین ملاقات انجام نگیرد چه خواهد شد؟ چه اثرات سوئی بار خواهد ش

این قضیه ممکن است بکند؟ چطور اینکه قبلش یک قضیه اتّفاق افتاده بود. مرحوم آقای مطهری در آن مجلس 
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خواست کاری انجام بدهد که یک ملاقاتی حاصل خیلی با حرارت و با شدّت و با ناراحتی به هر طوری می
خندیدم طبق معمول، این هم گاهی به ما نگاه ین، خیلی، من هم میزد. همچبشود، خیلی با حرارت حرف می

رفت به کم وقتی میکرد کمزد شروع میخوابید دوباره استارت میگرد و یک خورده از این حرارتش میمی
آمد پنجاه کیلومتر چهل کردیم به خندیدن، دوباره یک خورده میدویست کیلومتر ما هم هرهر شروع می

طور نشسته بودند، سرشان پایین بود و هیچ گفتند همینطوری نوسان داشت. آقا هم هیچی نمیمینکیلومتر، ه
 کردند و این.زدند، نه بله، نه، نه، اصلًا صحبت نمیحرف نمی

غرض بود آقای مطهری خدا رحمت کند آدم خوبی بود، آدم خوش نیتی بود بسیار مرد خوش نیت و بی
یرفت و مردی بود که با تقوا بود متهجّد بود، بسیار مرد خوش فکری بود خدا رحمتش پذدید میو اگر حقّ را می

کرد به آقای آملی که آقا همین الآن شما تلفن کنید به نجف و آن شخص زائر را کند و ایشان خیلی اصرار می
ی که از علماء و که از طهران رفته بود، الزام کنید که برود به دیدن آن صاحب مصیبت، آن شخصی که، آن مرد

فهمند دیگر، ها میداد بنده خدا و نه خب اینآقایان و صاحب مصیبت بود، برود. این هم هی سرش را تکان می
داد هی دستش کار کند؟ هی سرش را تکان میتواند انجام بدهد چهرسند خب وقتی کاری نمیها را میحساب

شاءاللَه خداوند تصحیح کند و این آقای مطهری الّا اللَه و إنگذاشت روی دستش، بله چه کنیم آقا؟ لا اله را می
گذرد آقا، چندی پیش فلان گفت آقا انجام بدهید، تلفن بزنید این دیگر وقت دارد میدید، هی دوباره این میمی

بشارت داد دانم سفارت بغداد تلفن کرد به سفارت ایران در بغداد و قضیه در زمان عبدالسّلام اتّفاق افتاد که می
 که فلان کس آمده و به دیدن فلان نرفته است، مبادا بگذارید این قضیه تکرار بشود چه ...

برد سرش آن طرف، بدجوری گیر کرد این هم هی سرش را این طرف میخیلی خلاصه ایشان چیز می
است نه این به حرفش ها آید یعنی قضیه فراتر از این حرفدید خب کار ازش برنمیافتاده بود. از یک طرف می

گذاریم، بنا را دهد نه آن، ولی خب بالأخره از آن طرف هم اصرار، بالأخره بنا را گفت بر استخاره میگوش می
گذاریم، ما رفتیم ناهار، ناهار را خوردیم برگشتیم، که بعد ایشان گفت تلفن زدم من، استخاره بر استخاره می

گفت من تلفن زدم، تلفن زدم گفتند آن شخص از نجف بیرون ل میگفت که میانه بد آمده است. در عین حا
 گردد، یعنی کار از کار گذشته است.آمده است و آمده به سمت کربلا و کاظمین و دیگر به نجف برنمی

من در آنجا کنار مرحوم آقا نشسته بودم، من دیدم آهسته بدون اینکه کسی بفهمد آقا سرشان را آوردند 
کردید؟ ایشان گفت: و گفتند: اگر شما به جای آن شخص صاحب مصیبت بودید چه میپیش آقای مطهری 

 طور است بله بله بله.طور است همینرفتم به دیدن ایشان. گفتند بله بله، همینمن می
کنی؟ متوجّه باش که داری پا کار میخواستند آقای مطّهری را متوجّه کنند که بفهم داری چهایشان می

کنی؟ نیست آدم با انصافی بود آدم خوش نفسی بود، گذاری؟ و چه مسیری را داری طی مینی میدر چه میدا
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رفتم. رفتم ولو اینکه صاحب مصیبت هستم ها، ولی در عین حال میهوایی بود گفت اگر من بودم میآدم بی
 خدا رحمتش کند.
هایی است آقا؟ از این موشکی تانک چه اندازند حجابی که گلولهآوردند جلوی انسان میحجاب می

ها هم اگر بزنند مستقیم توی آن، خورد زمین، از آنرود آن طرف میگویند؟ از این طرف دنیا میهست چه می
ای گونه مسئلهگونه نقابی و هیچآید ابدا، اصلًا به روی مبارک این پرده هیچشود خم به ابرو نمیسوراخ نمی

 ده.طور استوار ایستاگیرد همیننمی
ای که فرمایند: بین تو و بین خدایت فاصله انداخته، فاصلهالسّلام میاین مسئله است که امام سجّاد علیه

شود هان؟ قرار کند. دیگر دارد زیاد میبین ما و بین خداست این فاصله برحسب نوع عمل و نیت ما تفاوت می
فردا شب. دعا کنیم و از خداوند بخواهیم که خداوند شاءاللَه برای گذاریم إناش را مینبود، خیلی خب پس بقیه

تو خود »گوید: ها را یک یک بردارد و آن حجاب اصلی که حافظ میها را کم کند و این حجاباین فاصله
آن حجابی که با وجود آن حجاب هزار توبه اثر ندارد، هزار ناله و انابه  1«حجاب خودی حافظ از میان برخیز

حجّ و هزار عمره و هزار سعی و هزار انفاق و هزار بنده آزاد کردن در پیشگاه عظمت و  اثری ندارد و هزار
 غیرت و عزّت پروردگار متاعی نیست که عرضه بدارند.

 ***  از تو به یک جو هزار، کشف و کرامات را  بر سر بازار عشق کس نخرد ای رفیق
هایی است که در هوا منتشر و همه پنبهتمام کشف و کرامات در آنجا همه پوچ است و همه باد است 

 است.
خواهند، این هوایی و یک جو در آنجا صفا و خلوص میدر آنجا یک جو عبودیت، یک جو در آنجا بی

خواهند، هی انسان بیاید مجالس تشکیل بدهد روضه بخواند چه بکند، حسینیات، انفاق، فلان فلان فلان را می
این کارهایی که انجام داده آمده بر آن حجاب اصلی اضافه کرده است آن  شود عجب! تمامیک وقت متوجّه می

 حجاب اصلی را هی کلفت کرده است.
خواند ولی این روضه نیامده از آن حجاب کم کند آمده هی بر آن حجاب روضه برای امام حسین می

د را برسد و بداند چه کاری اضافه کرده است اینجاست که انسان باید دقّت کند و متوجّه باشد و حساب کار خو
اش سری به توحید دارد یا ریشه او سری به کثرت دارد؟ در اش کجاست؟ آیا ریشهگیرد ریشهدارد انجام می

کنند یکی است دیگر، خیزد و مردم خیال میعین اینکه هر دو عمل یکی است و هر دو عمل از یک جا برمی
                                                      

 :٢٦٥، غزل 11٨ ص« ديوان حافظ.»  1
 تو خود حجاب خودى حافظ از ميان برخيزميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست

٢. 
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خواند. خواند آن هم نماز میچقدر آدم خوبی است این نماز می آقا ببین چقدر آدم خوبی است دیگر، آقا ببین
خواند این خواند، این دعا به این خوبی که میگویی؟ این نماز را به این خوبی میقدر شما به این بد میچرا این

داند که این نمازها کند، کجایش خراب است؟ کجایش اشکال دارد؟ کجایش چیز است؟ دیگر نمیکار را می
ها را، ای کاش خواند اینکند؛ و ای کاش نمیها یک پرده دارد اضافه میها، هر کدام از اینها و ایناین روزه و

 کرد.قدر بار خود را زیاد نمیشد و ایندر این مسائل وارد نمی
 خواهیم که خداوند توفیق بدهد با کمک پاکان و بزرگان و اولیاء خودش، نه به کمک ما،از خداوند می

گویند که آقا اطمینان به نفس، اعتماد به نفس، کدام نفس آقا؟ کدام اطمینان؟ کدام اعتماد؟ مگر انسان آیند میمی
آید با اعتماد وقت میتواند با اعتماد به خود قدمی بردارد؟ همین نفس است که پدرش را درآورده است آنمی

د؟ با اعتماد به پاکان درگاه او و با اعتماد به عنایت شوبه نفس عبور کند؟ مگر جمیع بنی ضدّین و نقیضین می
اولیاء خودش و با اعتماد و توسّل، دست توسل و نیاز دراز کردن سوی درگاه ربوبی و عرضه گی مقام بندگی، 

 فقط و فقط اگر قرار باشد فقط همین راه است و بس.
را از  ارهای جهل و غرور و غفلتهای ما را حلّ و حجب ما را برطرف و این سِتخداوند این گرفتاری
 جلوی دیدگان ما کنار بزند.

  
 اللههم صل علی محمد و آل محمد


